
تلخ مثل سیلی
یادش به خیر، زمین های خاکی فوتبال اطراف محله و غروب های گرم تابستانی. عشق 
فوتبال داشتیم و هر روز غروب پاتوقمان زمین های خاکی اطراف محله مان بود. زمین های 
بزرگ و وسیعی که دور از هیاهوی محله هر روز با مهربانی پذیرای بچه های قد و نیم قد بودند. 
بازی می کردیم،  عرق می ریختیم و تا غروب کامل آفتاب دنبال توپ می دویدیم. انگار فوتبال 

جزئی از زندگی مان  شده بود. گل می زدیم،  گل می خوردیم و برای هم کُری می خواندیم.
پرویز لیدر ما بود. پسرکی چاق و بور و هیکلی با موهای فرفری بلند که اصلًا هم فوتبال 
بلد نبود. با زحمت داخل زمین به این سو و آن  سو می دوید،  داد و هوار می کرد،  دستور می داد 
و لپ هایش گل می انداختند.  همه کارة  زمین او بود. چنان شوقی به فوتبال نشان می داد که 
گویی هفت نسلش فوتبالیست بوده اند. از پول توجیبی اش  توپ می خرید و می انداخت زیر 
پای بچه ها. هر روز تک تک بچه ها را جمع می کرد و بساط فوتبال را راه می انداخت. هر کسی 

که  می خواست به تیم اضافه شود، باید با پرویز هماهنگ می کرد.
یک روز عصر که برای فوتبال رفتیم، پسرک لاغر و نحیفی گوشه ای نشسته بود. صورتش 
آفتاب سوخته بود. موهایش را از ته تراشیده بود. دست هایش را سایه بان صورتش کرده بود 
و با چشم های  درشتش ما را نگاه می کرد. همین که خواستیم بازی را شروع کنیم، آرام جلو 

آمد و خیلی جدی و مثل اینکه دستور بدهد گفت: »آقا! منم بازی!«
همه به طرف او برگشتیم. لحن صدایش جوری بود که انگار فریاد می زد. 

پرویز یک قدم جلو گذاشت. یک سر و گردن از پسرک بلندتر بود. کنار هم که بودند، 
نحیفی پسرک بیشتر نمایان بود. توپ زیر یک بغلش بود و دست دیگرش را هم به 

کمرش زده بود. مسخره کنان گفت: »آقا کی باشن؟« 
پسرک بی اینکه خودش را ببازد، با همان لحن جدی اش گفت: »من هدایت هستم. 

بچة همین محلم و می خوام فوتبال بازی کنم!«
از لحن کتابی و جدی پسرک همگی خنده مان گرفت. پسرک نگاهش را از پرویز 

گرفت و چشم چرخاند و یکی یکی ما را برانداز کرد و گفت: »از همه تون بهتر فوتبال 
بلدم!«

پرویز با صدای کش دار گفت: »گوش کن بچه! تو شوهرعمة رونالدو که هیچ، 
خودش هم که باشی، ما غریبه توی جمعمون راه نمی دیم!« 

هدایت گفت: »من غریبه نیستم. بچة همین محلم! فقط تازه اومدیم اینجا.«
پرویزکه معلوم بود از طرز حرف زدن هدایت خوشش نیامده، با تهدید گفت: 

»داداش! اینجا هرکی هرکی که نیست، هر کسی سرش رو بندازه پایین و بیاد بگه 
منم بازی!«

هدایت گفت: »هرکی هرکی چیه؟ ... جام جهانی که نیست! یه توپ پاره پوره انداختین 
زیر پاتونو بازی می کنین. منم می خوام بازی کنم!«

پرویز جلو رفت. آن قـدر کـه  شکـم  بـرآمـده اش جـلوی صورت هدایت 
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قرار گرفت. با لحن قلدرمآبانه ای گفت: »ببین بچه! اولندش به توپ من 
توهین نکن، تازه خریدمش! دومندش درست حرف بزن 
... سومندش من خوش ندارم تو توی تیم من بازی 

کنی ... شیرفهم شد؟«
دو  هر  نترسید!  هم  ذره  یک  هدایت 
دستش را گذاشت روی شکم پرویز و سعی 
کرد او را به عقب هول بدهد. گفت: »کی 
توهین کرد؟ من  فقط گفتم منم بازی ... اصلًا 

تو چه کاره ای؟«
پرویز با شنیدن این حرف برآشفت. توپ را 
از زیر بغلش روی زمین گذاشت و فریاد زد: 

»الان نشونت می دم!« 
را  با یک دست هدایت  ناگهان  بعد 
از روی زمین بلند کرد و زد زیر بغلش 
و به طرف بیرون زمین راه افتاد. هدایت 
مثل یک مرغ بال بال می زد و سعی می کرد 
خـودش را از میـان بازوهـای قدرتمند 
و  می زد  جیغ  بدهـد.  نجات  پرویز 
جمله های نامفهومی می گفت. اصلًا 
تصور چنین حرکتی را از پرویز 

نداشت.
مـثل  را  هـدایت  پرویز 
یک تکه چوب کنار زمین 
انداخـت و داد زد: »حالا 
اینجا واسه خودت  بشین 
یه  قل دوقل بازی کن و یادت 
باشد که با بزرگ ترت درست 

صحبت کنی!«
هدایت جَلدی از جا بلند شد. سرتاپای 
خاک آلودش را تکاند و داد زد: »آهای گنده بک!  خیال 

کردی کی هستی؟ یالا منم بازی!«
و بعد دوباره دوید وسط زمین بازی. پرویز که تصور این حرکت 
را نداشت، عصبانی شد. دوید دنبال هدایت و همین که با او رودررو  
شد، ناگهان یک چک آبدار خواباند در  گوشش. آن قدر محکم بود که 

صدایش توی زمین پیچید!
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هدایت ناگهان مثل اینکه منتظر همین چک باشد، دستش را روی 
صورتش گذاشت و آرام از زمین بیرون رفت. کناری نشست و مشغول 

تماشای بازی ما شد.
این مدت  تمام  دویدیم، دادوفریاد کردیم و عرق ریختیم و در 
پسرک دستش را روی گونة سیلی خورده اش گذاشته و سکوت کرده 
بود و بازی ما را تماشا می کرد. آفتاب که کم رنگ شد، بساطمان را جمع 

کردیم و راه افتادیم طرف محله و خانه هایمان.
هدایت آرام پشت سر ما راه افتاد. هنوز چند قدمی دور نشده بودیم 
که خودش را به ما رساند. زل زد توی چشم های  پرویز. پرویز 
حرصی شد. داد زد: »چی می خوای بچه؟! نکنه دوباره کتک 

دلت می خواد؟« 
هـدایت بی آنکه حـرف اضافـه ای بزند با جدیت 

گفت: »باید چکی رو که زدی، تلافی کنم!«
همه به طرف هدایت برگشتیم. از این حرف همگی 
به خنده افتادیم. پرویز جلو رفت. یقة هدایت را گرفت 
و تقریباً او را از زمین بلند کرد و با غیظ گفت: »تو 
می خوای  به من چک بزنی؟! برو رد کارت تا نزدم 

ناکارت کنم!«
بعـد او را روی زمیـن انـداخت. هـدایت 
همچنان خونسرد و جدی از جا بلند شد. خاک 
لباس هـایش را تکانـد و گـفت: »یه چـک 
بیخودی به من زدی، باید تلافی کنم! می زنم 

و می رم رد کـار خودم!«
پرویز از شدت خشم لب های کلفتش 
را گاز گرفت و مثل آدم بزرگ ها زیر لب 
گفت: »لا الـه الا الله! بچه جون این قدر 
ما رو نخندون. می ری یا بـزنم ناقصت 

کنم؟«
بعد به طرف هدایت حمله ور شد. 

هر طوری بود مانع شدیم و پرویز را 
آرام کردیم. راه افتادیم طرف محله. هدایت 
هم پشت سر ما راه افتاد. هر چند وقت کمی 
خودش را به ما نزدیک تر می کرد و خطاب به 
پرویز می گفت: »آقای پرویز! من باید چکی رو 

که زدی تلافی کنم!«
هر بار هم پرویز از کوره در می رفت و به طرف 

او حمله ور می شد و ما آن ها را از هم جدا می کردیم!
کم کم وارد محله شدیم و هر کس سمت خانة خودش رفت.
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پرویز صبح روز بعد توی حیاط مدرسه بچه ها را دوره کرده بود و ماجرای دیروز غروب را شرح 
می داد:

- آقا ما رفتیم خونه. هنوز دست و صورتم رو نشسته بودم که صدای زنگ خونه بلند شد. رفتم از 
پشت در داد زدم کیه؟! چشمتون روز بد نبینه ... هدایت بود! ... گفتم چه مرگت شده بچه؟! برو پی 

کارت تا خونم به جوش نیومده! از پشت در گفت: »آقا پرویز! بیا جلوی در که چکت رو بزنم و برم!«

نمی دونستم چه کار کنم. محلش نذاشتم و رفتم مشغول کارم شدم. چند دقیقه نگذشته بود که دوباره 
صدای زنگ بلند شد. پدرم گفت: »ای بابا امشب چقدر در خونة ما رو می زنن!  ...« بعد به من گفت: 
»پاشو برو ببین کیه این وقت شب!« ترس که نه، اما کلافه شده بودم. اومدم پشت در و آروم گفتم: 

»کیه؟!« صدای هدایت بلند شد: »در رو باز کن آقا پرویز، من کار دارم. باید چکت رو بزنم و برم!«

ای داد بیداد! حالا چه کار کنم؟ اومدم داخل اتاق. پدرم پرسید: »کی بود؟« گفتم: »کسی نبود!«

مادرم که  سفره رو پهن کرده بود و داشت غذا رو روی اون می چید، زیر لب گفت: »کیه آخه هی 
در می زنه  و فرار می کنه؟!« 

هنوز اولین لقمه رو توی دهنم نذاشته بودم که برای چندمین بار صدای در بلند شد. پدرم نیم خیز 
شد و گفت: »بذار خودم برم ببینم کیه پشت در آخه؟« گفتم: »خودم می رم پدرجان« و دویدم سمت 

در. کلافه شده بودم! بازهم صدای هدایت بود: »آقا پرویز! بیا بیرون چکت رو بزنم و برم ...« 
می خواستم از خشم داد بزنم. دهنم رو گذاشتم درز در و با خشم گفتم: »این قدر در نزن، آدم کنه! 
الان بابام می یاد دم در له و لورده ات می کنه ها ... شر درست نکن بچه ... برو پی کارت!« می خواستم 

بترسونمش. گفت: »بیا چکت رو بخور و خلاص شو!«
چیزی نگفتم. برگشتم و نشستم سر سفره. دل توی دلم نبود که الان هدایت دوباره در بزنه. اما خبری 

نشد! یه ساعتی گذشت. باز هم خبری نشد. خیالم راحت شد که خسته شده و رفته.
آخر شب  مادرم کیسة زباله رو داد دستم و گفت: »هی از اول شب می گم این رو ببر بذار سر کوچه، 

تنبلی می کنی. بو گرفته، ببر بنداز سطل زباله.«
زباله به دست تا پشت در اومدم. کمی نگران بودم، 
ولی محال بود هدایت پشت در باشه. آروم در رو باز 
کردم و کله ام رو بردم بیرون. یه نگاه به سمت راست 
کوچه انداختم و همین که برگشتم سمت دیگة کوچه 

رو ببینم ... یهو:  شرررررر ق ق ق!
یه چک محکم خورد توی گوشم، این قدر محکم 
که نایلون آشغال از دستم ولو شد ریخت جلوی در. 
هدایت بود. سرش رو انداخت پایین و در حالی که 
می رفت گفت: »به خاطر یه چک چند ساعت منو 
معطل خودت کردی! زودتر می ذاشتی  می زدم که هم 

خودت خلاص بشی، هم منو این قدر معطل نکنی!« 
رفت و توی تاریکی آخر کوچه محو شد ... .

خودت داستان بنویس
اين کتاب داستان  نويسی را به دانش آموزان آموزش می دهد و شامل سه 
بخش است:1. چگونگی استفاده از کتاب؛ 2. نوشتن داستان؛ 3. ابزارهای 
داستان نويسی. در بخش اول جاهايي خالی گذاشته شده اند تا مخاطبان 

داستان هايشان را در آن قسمت ها بنويسند.
البته در گوشه و کنار اين بخش، ايده ها و 
پیشنهادهـايی بـرای بهتر نوشتـن مطرح 
شـده اند. در بـخش دوم طـرح های کـلی 
ارائه شده اند که به کودکان امكان می دهند 
شخصیت ها، موقعیت ها و ماجراهای خود را 

خلق کنند. بخش سوم... .
مؤلف:  جمعي از نويسندگان

مترجم : مژگان شيخي
ناشر:  قدياني

سال چاپ: 1۳۹۹

بیشتربخوانیم
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